
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ١٦ه يس جلسه تفسير سور

    

  ١٦رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿و  ينقادص مإِن كُنت دعي هذَا الْوتقُولُونَ م٤٨(ي (و مذُهأْخةً تداحةً وحيونَ إِلَّا صنظُرا يونَ  ممصخي مه)فَلاَ ) ٤٩

ةً ويصوونَ تيعطتسي لونَ لاَ إِلَي أَهجِعري ٥٠(هِم( نسِلُونَ  وي هِمبإِلَي ر اثدالْأَج نم مورِ فَإِذَا هي الصف خفن)ا )٥١قَالُوا ي 

و منحالر دعا وا هذَا منقَدرن ما مثَنعب نا ملَنيلُونَ  وسرالْم قدةً )٥٢(صداحةً وحيإِلَّا ص تا  إِن كَاننيلَّد يعمج مفَإِذَا ه

شغلٍ فاكهونَ  إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في) ٥٤(و لاَ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ  فَالْيوم لاَ تظْلَم نفْس شيئاً) ٥٣(محضرونَ 

من رب رحيمٍ ) سلام قَولاً ٥٧) لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ (٥٦متكؤنَ (ظلالٍ علَي الْأَرائك  ) هم و أَزواجهم في٥٥(

  ﴾)٥٩) و امتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ (٥٨(

 طرح بازتر مسئله معاد در آيات مورد بحث

 که اصول دين است ـ ر كه ملاحظه فرموديدطوهمانـ مطالب محوري آن  ،كه در مكه نازل شد »يس«سوره مباركه 

جريان توحيد را بازگو فرمود, جريان وحي و نبوت را هـم   ؛بخشي از خطوط كلي اخلاق و حقوق را هم در بردارد

 و إِنا نحن نحيِ الْموتى﴿. در اوايل اين سوره سخن از است اشاره فرمود, درباره معاد هم اجمالاً سخني به ميان آمده

هايي هم جريان احياي بعد از مرگ را بازگو كرد. در اين چند آيه مقداري بازتر به مناسبت و بود ١نكْتب ما قَدموا﴾

  مسئله معاد را طرح فرمود. 

                                                
  .١٢. سوره يس, آيه١
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 سؤال مشرکان از زمان برپايی قيامت و سنجيده نبودن آن

يك حادثه تاريخي است كه مـثلاً در فـلان    كنند كهكند؟ خيال ميكنند معاد چه وقت قيام ميفرمود اينها سؤال مي

كند؟ در حالي كه معاد وقتي كنند چه وقت قيام ميافتد; لذا سؤال ميتاريخ هجري شمسي يا قمري يا ميلادي اتفاق مي

و » چه وقت«سؤال از مكان. » كجا«سؤال از زمان است و » چه وقت« ؛خبري نيست» چه وقت«كند كه از قيام مي

يـوم نطْـوِي   ﴿براي اينكه وقتي مجموعه آسمان و زمين بساطش برچيده شـد   ،بنددمعاد رخت برمي در طليعه» كجا«

شد ديگر زمـيني   ٣﴾إِذَا الشمس كُورت﴿شد,  ٢قَبضته يوم الْقيامة﴾﴿ »ضأَر« ,شد ١السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴾

جِرمي هم نيست كه از حركت آن زمان به  ؛توليد كند و مانند آن »ار«و  »ليل«تا بگردد  »شمس«نيست تا به دور 

سخن از » كجا«سخن از زمان است و » چه وقت«زماني در كار نيست.  ،وقتي جرمي نبود و حركتي نبود ،دست بيايد

كه قيامت چه وقت قيام كردند شود; لذا تاريخي و جغرافيايي نخواهد بود.آا سؤال ميمكان, هر دويِ اينها برچيده مي

كلّ اين عالم را خاموش  ،كند؟ پاسخ ذات اقدس الهي در تبيين جريان قيامت به اين است كه ما با يك صيحه و تشرمي

   .كنيمكلّ عالَم را روشن مي ،با يك صيحه و فرمان ،كنيممي

 تبيين چگونگی نفخ اول و دوم صور در برپايی قيامت

. است گاهي براي خاموش كردنو نفخ گاهي براي روشن كردن  ،از نفخ صور است سخنکه در سه طايفه از آيات 

اين نفخ براي روشن شدن آن شـعله   ،كردند تا روشن شودفوت مي ؛گيراندندها را كه با هيزم ميدر سابق اين اجاق

گاهي  و است كند. پس نفخ گاهي براي روشن كردنكند شعله كبريت را خاموش مياست, گاهي هم انسان فوت مي

شود; حالا با يك دميدن, كلّ جهان خاموش مي ؛ يعنیشودبراي خاموش كردن. با نفخ اول چراغ جهان خاموش مي

                                                
  .١٠٤. سوره انبياء, آيه١
  .٦٧. سوره زمر, آيه٢
  .١. سوره تکوير, آيه٣
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فَصعق من في السماوات و ﴿اند كه فرمود: اند, ارواح انبيا و اهل بيت(عليهم السلام) زندهچند نفر و چه گروهي زنده

ضِ إِلاَّ مي الْأَرف نم﴾شاءَ اللَّه وقـتي   ،شودداند. با اين دميدن, كلّ جهان خاموش ميآن را ذات اقدس الهي مي ١ن

به اذن خدا که شود كه گوينده خداست يا آا در اين فضا معلوم ميکه كند خاموش شد چند مطلب را قرآن نقل مي

 دهددر نفخ اول نيست تا سؤال كند يا جوابي  كسيهيچ .كنندچهارگانه را بيان  از طرف خدا اين مطالب سهو اند زنده

 کهسه چهار مطلب در خاموشي جهان است  ،شودن, پس با آن نفخ اول و دميدن, چراغ جهان خاموش ميو مانند آ

فاصله زماني است يـا غـير    و حالا چقدر فاصله است, چه چيزي فاصله است است؛يا از طرف خد اخد آن گوينده

يعني جهان را  ؛شودداند. بعد با يك فوت كردن و دميدن, چراغ جهان روشن مياقدس الهي ميزماني آن را خود ذات 

وقتي روشن كرد  ،كندخاموش شده باشد. دوباره اين چراغ را روشن مي آن جهاني نيست كه چراغو كند دار ميچراغ

اينها كساني هستند كه به اين مطالـب  در بين  ، زيراگويندها ميچند مطلب است كه ظاهراً اين مطالب را خود جهاني

  آشنا باشند.

همگـان رخـت    و شـود در نفخ دوم همه هستند. با نفخ اول بساط دنيـا برچيـده مـي    ،نيست كسهيچدر نفخ اول 

آن رواياتي كه دارد چهارصد سال است و توجيه  .داندمي »االله«فاصله اين نفخ اول و نفخ دوم چقدر است  ؛بندندبرمي

چه ايشان در سماء عالَم فرمودند كه چهارصد سال آن ؛قبلاً بيان شد كه اين ناتمام است ٢(رضوان االله عليه)يمرحوم مجلس

ماه و سال پديد  ،»ار« ،»ليل«ماند و با گردش آن, مي »الأفلاكفلك«آن , »النهارمعدل«فاصله است و بالأخره آن 

چه رسد به اينكه  و چه رسد به اينكه اين جسم بماند ،علمي ندارد ريشه »النهارمعدل«و  »الأفلاكفلك«اصلِ  ؛آيدمي

  اين تاريخ درست كند.

                                                
  .٦٨. سوره زمر, آيه١
  ».أَربع مائَة«؛ ٣٣٠, ص٦. بحارالانوار، ج٢
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 قدر طول کشيد.يعنی اگر نصابی بود مثلاً اين باشد ١﴾وندعا تمم﴿استاد ببخشيد! اين  :پرسش

اينها زيرين ين كُرات او كند كه اين چهارصد سال به اين است كه آسمان و زمين يك وقت است آدم توجيه ميپاسخ:   

  .بود ي در كار نيست تا بماند. اين نفخ اول»الأفلاكفلك«آخر  ،ماندمي »الأفلاكفلك«ولي  ؛روندمیاز بين 

  اند که اين را ببينند؟ها زندهدر نفخه اول همه انسان :پرسش

ارواح انبيـا, اوليـا, اهـل     ؛وم نيستچه كساني هستند معل إِلاَّ من شاءَ اللَّه﴾﴿فقط اين  ،نيست كسهيچنه, پاسخ: 

فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ إِلاَّ من شاءَ ﴿در ذيل آيه ـ شاءاالله انـ بيت(عليهم السلام) هستند اين را 

﴾اموش ولي بالأخره در نفخ اول چراغ جهان خ ؛شود كه چه گروهي ارواح پاكشان زنده استجا روشن ميآن اللَّه

  خواهد بود.

 »هو الباطن«و برچيده شدن دنيا با » هو الظاهر«پيدايش دنيا و آخرت با 

  خواهند درک کنند؟پس چطور تجلّيات با اين عظمت را می :پرسش

و دنياست در اين هم که كند تجلّي مي» هو الظاهر«دارد. ذات اقدس الهي يك وقت به اسم  »الباطن«تجلّيِ به پاسخ: 

وقتي دوباره ذات  .شودچراغ جهان خاموش ميکه كند تجلّي مي» هو الغيب«به و » هو الباطن«, گاهي به هم نفخ دوم

در اين صحنه  .احضار می شوندبرای محاکمه شوند و میهمه زنده  ،تجلّي كرد نفخ دوم شد »هو الظاهر«اقدس الهي به 

بعضي از مطالب را  و مطالب را خود اينهاضي از بعکه نفخ دوم است، چون همه زنده شدند چند مطلب مطرح است که 

آمده كه بعد از نفخ  »يس«گرچه برخي از اهل تفسير بر آن هستند كه همه آنچه در سوره  گويد.مي ذات اقدس الهي

برخي از اينها كلمات خود افرادي هستند كـه   ،چنين نباشدولي شايد اين ؛است »كلام االله«دوم مطرح است همه اينها 

  فرمايد. ها كلماتي هستند كه ذات اقدس الهي ميبرخي و شدندزنده 

                                                
  .47. سوره حج، آیه1 
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هـا را  ها و جهنميبعد مرز شتي ،مسلّط بر نظام آخرت را كه آن چگونه است حكمكند قانون و گاه ترسيم ميآن

بـه پايـان   شـده را  بنـدي اين بحث جمـع  ،كندرنج دوزخيان را بازگو مي ،كندها را بازگو ميلذّت شتي ،كندجدا مي

   شود.وارد مطلب ديگر ميو رساند مي

  بارد و به آا هم اسناد کردند.در بسياری از روايات داريم که در حدود چهل سال باران می :پرسش

, ظهور حضرت هست, رجعت هست, احكام »الساعهاشراط«در که است  »الساعهاشراط«آا مقدمه و  ،بلهپاسخ: 

د خود قيامت كبرا بخواهد ق شها محقّولي وقتي همه اين علامت علامت قيامت كبراست; و »اشراط«ديگر هست اينها 

  شود با يك نفخ, چراغ جهان خاموش خواهد شد.محقّق 

  ؟راه شيري استکهکشان منظور شما از جهان,  :پرسش

د كه خدا استثنا كرده همه اينهاست. حالا يك گروه كمي هستنو ها نه, آسمان و زمين, موجودات زميني, فرشتهپاسخ: 

  و اينها خواهد آمد. »زمر«در سوره مباركه ـ البته ارواحشان نه ابدانشان ـ آن گروه كم  ؛است

 در سؤال مشرکان و پاسخ آنالْوعد﴾ ﴿مقصود از 

﴿قُولُونَ﴾ واين مشركان حجاز و منكران معاد  ي﴿﴾دعي هذَا الْوتعـده در  اين و(اينكه شما وعده قيامت داديد  ؛م

كه ثلاثي مجرد است آن هم به معناي وعيد » وعد«و وعيد است چون خود  ل وعيد نيست اين وعده اعم از وعدمقاب

 ؛»أوعد«گويند میگردد به باب افعال برميو به باب ثلاثي مزيد  ،آيد, گرچه در مقابل وعيد كه بخواهد به كار برودمي

كنـد؟  گوييد قيامت چه وقت قيام مـي كنند اگر شما راست ميسؤال مي )به معناي وعيد در قرآن هم آمد» وعد«ولي 

ديگر در كار  »أين«و  »متيٰ«كند كه وقت نباشد, چه وقت و كجا نباشد, سؤال از دانند وقتي قيامت قيام ميديگر نمي

ما ينظُرونَ إِلَّا ﴿ :دهدالهي پاسخ ميگاه خود ذات اقدس آن که يقُولُونَ متي هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقين﴾﴿نيست. 

و مذُهأْخةً تداحةً وحيونَ﴾ صمصخي ما كـه   ؛ندهست نه اينكه اينها واقعاً منتظر ،اينها انتظار هيچ چيزي ندارند ؛هآ
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ما ينظُرونَ إِلَّا ﴿است  صيحه الهي وولي اين بيان الهي است كه جهان منتظر يك تشر  ؛ند منتظر نيستندباشمی منكر معاد

 مشغول گيرد در حالي كه اينهااينها را مي تأْخذُهم﴾﴿كند اين صيحه, اين تشر, اين نفخ چند كار مي صيحةً واحدةً﴾

ست الا چون بدترين حال حالت اختلاف اح ؛مناظره هستند منازعه و ،، درس و بحث، مطالعه، اختلافخريد و فروش

 ند, درس و بحثهست ها با استرس به سمت حادثه است آن را ذكر فرمود. مردم مشغول خريد و فروشكه همه حواس

  شد.عوض بينند اوضاع دفعتاً ميکه دارند را همين وضع عادي  ،ندهست

  ن چطور؟الااز هضم است، آن موقع زمان و مکان نباشد قابل  :پرسش

 ؟دارندكجا مكان را برمي شود گفتنميشود قابل سؤال نيست. اما چه وقت زمان برداشته مي ،ن كه هستالاپاسخ: 

   ؟داردچه وقت, چه وقت را برمي ؛چه وقت ديگر در كار نيست ؟دارندچه وقت زمان را برمي

 ها هنگام نفخ اولتبيين ناتوانی انسان

﴿و مذُهأْخونَ﴾ تمصخي ما  ، بلکهدنها ندار, اختصاصي به ايهستند اختلافو در حال اختصام  ؛هكه در حال را آ

سـيمگي  منتها اضطراب و سرآ ،شودند را هم شامل ميهست در حال درس و بحث و در حال خريد و فروش ،ائتلاف

  ند بيشتر است. هست نسبت به كساني كه در بحبوحه اختلاف

هم ندارنـد. وصـيت   را توان وصيت  ،كنندبه طوري كه اينها نه تنها وصيت نمي ،گيرداينها را مي ،فرمود اين رخداد

گويند فـلان شـخص وصـي مـن اسـت.      نامه است, گاهي گفتن است, گاهي با اشاره ميكردن گاهي نوشتن وصيت

نامه تنظيم كنند يا قولاً وصي تعيين كنند يا با اشاره چشم و سر و ابرو اشاره كنند كه مقدورشان نيست كه كتباً وصيت

  .يستطيعونَ﴾ فَلاَ﴿بلكه »; لا يوصون«نه  و كنندنه تنها نمي ،توان اين كار را ندارند چون ،چه كسي وصي من است



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ١٦ه يس جلسه تفسير سور

﴿ةً ويصوونَ تيعطتسونَ﴾ فَلاَ يجِعري هِملتوان اينكه بروند در خانه و بميرنـد را   ،اگر بيرون مترل هستند لاَ إِلَي أَه

موضوع است  گذشته از اينكه سالبه به انتفاء ؛ه به كسي وصيت كنند ندارندتوان اينك ،اگر درون مترل هستند و ندارند

  شود.كلّ جهان خاموش مي بلکهاي در كار نيست اي در كار نيست, خانهوصيو 

شاءاالله ـ اشـاره    حالا به سه طايفه از آيات قرآن كريم هم ـ ان .شودچنين مياين با نفخ اول است, با نفخ اول اين

يك طايفه از آيات ناظر به نفخ اول است, يك طايفه از آيات ناظر به نفخ ثاني است, يك طايفه از آيـات  شود كه مي

  است. »نفختين«جامع بين 

 نفی جنس مرگ و ابدی بالغيب شدن انسان با نفخ دوم

  چگونه است؟ ببخشيد! فرشتگان که مجرد هستند :پرسش

خـود   .مـوت مخصـوص هـم دارنـد    ق بـه عـدم هسـتند,    مسـبو خاص دارند و  طوري كه حياتآا همانپاسخ: 

و  (رضـوان االله عليـه)  در رواياتي كـه مرحـوم مجلسي   .ميرانندمرگ را هم مي و ميردعزرائيل(سلام االله عليه) هم مي

يعني ديگر مرگي  ؛»لا موت اليوم«ميرد مرگ هم ميو آيد ميدر ١»أَملَح كَبش«ديگران نقل كردند مرگ را به صورت 

نـه ابـدي    ،هستند »بالغيب«مانند ابداً; منتها ابدي ها اينها در شت ميشتي .ست, تحولي نيست, دگرگوني نيستني

يك موجود ابدي  ،طور نيست كه انسان ميلياردها سال بمانداين .فقط ذات اقدس الهي است »بالذّات«ابدي  ؛»بالذّات«

ها درباره دوزخ برخي ؛چنين است ندارد. درباره دوزخ هم اينو زمان و زمين وقتي ابدي شد ديگر تاريخ و شودمي

ابدي است و شـتي هـم ابـدي اسـت و      ،ولي درباره شت كسي اختلاف نكرده كه شت ;نظر خاص داشتنديك 

  هاي شت هم ابدي است.نعمت

                                                
  .٣٤٥, ص٨. بحارالانوار، ج١
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 مقصود از مرگ همه موجودات و شمول آن بر روح

  ؟يا ابدان آا رواح موجودات استااز ابد، منظور  :پرسش

موت بدن كه روشن است.  و اينها موت روح به حساب خودش استدر  ،چه بدنو كلّ موجودات چه روح پاسخ: 

 »طور«نظير آنچه براي وجود مبارك موساي كليم در  ؛زده هستندكنند كه اينها صاعقهياد مي »صعقه«از موت روح به 

حالا آن طايفه ثالثـه را   ؛جا شايد مدهوشي مراد باشدآنکه در  ٢اً﴾خر موسي صعق﴿در هنگام مناجات پيش آمد 

زده اينها صاعقه ؛است فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ﴾﴿ آن است تعبير »نفختين«خوانيم كه جامع بين مي

اما  ،كنندپوسد دوباره زنده ميه ميبدن است كه البت ؛دارند, مدهوشي دارند, زوال و نابودي ندارند »صعقه«شوند, مي

  فرمود. »صعقه«روح را تعبير به 

 ها با نفخ دوم و حرکت شتابان به سوی خدازنده شدن همه انسان

تاكنون سخن از نفخ اول بود كه با نفخ اول  ،نفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَي ربهِم ينسِلُونَ﴾ و﴿فرمود:   

و شوند از ارض به ارضيان. فرمود در نفخه دوم همه زنده مي و از سما به سماواتيان که شودراغ كلّ جهان خاموش ميچ

فَلاَ ﴿همين بشر, همين موجودات كه خاموش شدند و گفتيم  نفخ في الصورِ فَإِذَا هم﴾ و﴿شود چراغ جهان روشن مي

ةً ويصوونَ تيعطتسونَ﴾لاَ إِلَي  يجِعري هِملنسِلُونَ﴾﴿همه اينها  أَهي هِمبإِلَي ر اثدالْأَج نو دارند سر از قبر برمي ؛م

در سوره مباركه طوري كه همان ،دروو با شتاب مي يعني شتابزده ؛»نسل, ينسِلُ«روند. تعالي ميشتابان به پيشگاه حق

  شوند.قبورشان زنده ميو » جداثأ«اينها از  فرمود همه ٣.ينسِلُونَ﴾﴿گذشت  »انبياء«

  ، اگر بناست که بميرند قابل استثناء نيست.باشندموجودات عالم يا اهل آسمان هستند يا اهل زمين می :پرسش

                                                
  .١٤٣. سوره اعراف, آيه٢
  .٩٦ياء, آيه. سوره انب٣
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الآن آن طايفه ثالثه  ؛شودشود يا نميها و حاملان عرش ميشامل همه فرشته »صعقه«دانيم كه اين حالا ما نميپاسخ: 

فَصعق مـن فـي   ﴿فرمود:  ،ه را استثنا كرده استخوانيم كه يك عدشاءاالله ـ مياست آن هم ـ ان »زمر«وره كه در س

﴾شاءَ اللَّه نضِ إِلاَّ مي الْأَرف نم و ماواتحالا آن آيه را هـم  اينها به هوش هستند ،كه اينها مدهوش نيستند الس .

البته مربوط به آن است كه به ذيل  آن تفسير ؟شودببينيم كه از مفاد آن آيه به نحو كلي چه چيزي استفاده ميو وانيم بخ

  آن آيه برسيم.

 نفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَي ربهِم ينسِلُونَ﴾ و﴿شوندمیشود كه همه زنده فرمود اين نفخه دوم باعث مي

 ،ها و امثال ذلك هستند. حالا كه در نفخ دوم زنده شدندها و فرشتهشود انسانمعلوم مياز آن  كه فرمودرا  ﴿هم﴾اين 

همه مطالب از طرف ذات اقدس  ،جا كه چند مطلب بود. در آنگويندآن مطالب را خود اينها ميچند مطلب است كه 

در حال  و بود تأْخذُهم﴾﴿بود,  إِلي أَهلهِم يرجِعونَ﴾ و لا﴿بود,  توصيةً﴾﴿بود,  لا يستطيعونَ﴾فَ﴿اينكه  ؛الهي بود

اما در نفخه  ؛كندبود اين سه, چهار مطلب را خود ذات اقدس الهي يا مأمور خاصي كه هست او بيان مي »اختصام«

  ذات اقدس الهي دارد. بعضي از مطالب هم هست كه و گويندچند مطلب است كه اينها مي ،دوم كه اينها زنده شدند

  شوند؟بعد مرگ هم زنده می :پرسش

  مرگ يعني تحول و تغيير. .بنددمرگ رخت برمي ،نفي جنس است »لا موت اليوم«نه, وقتي كه فرمود: پاسخ: 

 بعد از نفخ دوم» يوم الحسرة«ظهور 

كه روز, است  آا براي اين یويلَنا﴾ يا﴿اين  که زننداينها كه حالا زنده شدند اين حرف را مي يلَنا﴾و قَالُوا يا﴿

» متحسر«بدان  ؛ندهست» متحسر«همگان  چون است ٤»الْحسرة يوم«يكي از اسماي روز قيامت  ؛روز حسرت است

 ن مرقَدنا﴾ويلَنا من بعثَنا م قَالُوا يا﴿ بود. كم آا ند كه چرا نيكيهست متحسرهم نيكان  و كه چرا بد كردند هستند

                                                
  .٣٩سوره مريم، آيه . ٤
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دانستند كه انسان بعد از ارتحال از دنيـا وارد بـرزخ   آا كه مسئله برزخ را باور داشتند, قيامت را باور داشتند و مي

 ؛»يقظان« ،است »يقظان«در قبال  »راقد« ٥.﴾تحسبهم أَيقاظاً و هم رقُود﴿جا خوابگاه است آن ،خوابدشود و ميمي

تحسبهم أَيقاظـاً و هـم   ﴿يعني خواب. در جريان اصحاب كهف فرمود:  ؛»رقود« ی ويعني بيدار ؛»يقظه« يعني بيدار,

قُوددكند مييا »مرقد«لذا از قبر به عنوان  ؛به معناي مرگ است »رقود«گاهي هم اين و  يعني خوابيده ؛»راقد« ؛﴾ر، 

 :تواند جامع بين دو گروه باشدمي من بعثَنا من مرقَدنا﴾﴿گويند: ها كه ميينند. اهست قنودهجا ها در آنبراي اينكه مرده

 ـ ها ميبعضي ؟گويند چه كسي ما را بيدار كردمي ،ندباشمی دانستند كه خوابها هستند كه ميبعضي رده گويند مـا م

كنند مردند و مردن پوسيدن خيال مي ،تندآا كه مسئله برزخ و قيامت را باور نداش ؟چه كسي ما را زنده كرد ،بوديم

و گفتند انسان در برزخ زنـده اسـت و   گويند ما كه از بين رفته بوديم, آا كه مسئله برزخ را باور كردند ميو است 

   .من بعثَنا﴾﴿گويند: رده, اينها ميخوابيده است نه مشاهد است; منتها 

 وا يا ويلَنا﴾قَالُ﴿تقويت قول به سخن اهل برزخ بودن 

ما را از اين چه كسي  ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا﴾ قَالُوا يا﴿ .تواند سؤال از دو گروه باشدمي من بعثَنا﴾﴿پس 

ت هاسكه مرده بوديم ما را مبعوث كرد و بيدار كرد يا زنده كرد. اين مطلب بعدي كه آيا كلام خود برزخييا خوابگاه 

بين اهل تفسير اختلاف است. نظر سيدناالاسـتاد و   ،وارد قيامت شدند يا كلام ذات اقدس الهي استو  كه زنده شدند

 قَالُوا يا﴿ ٦،باشد قَالُوا﴾﴿اين جمله در محلّ نصب است تا مفعول و  قَالُوا﴾﴿برخي از اهل تفسير اين است كه اين تتمه 

اين سه جمله در  ﴾مرسلُونَصدق الْ﴿ قَالُوا﴾﴿, ﴾هذا ما وعد الرحمن﴿ قَالُوا﴾﴿ , يك;دنا هذَا﴾ويلَنا من بعثَنا من مرقَ

هـذا مـا وعـد    ﴿که ها خواستند بگويند اينهاست. برخي »مقول«که  قَالُوا﴾﴿محلّ نصب است تا مفعول باشد براي 

                                                
  .١٨. سوره کهف, آيه٥
 .٩٩، ص١٧. تفسير الميزان، ج٦
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منحاهل قيامت  »مقولِ«سياق اين است كه همه اينها و هر اين اتصال ظا .خواهدآن برهان ميکه كلام الهي است  ﴾الر

  هستند كه تازه زنده شدند.

 عدم نياز به ابزار در خاموش و روشن کردن چراغ عالَم

ما با يك  ؛إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً﴾﴿ .هم به لحاظ خبر است آن اين تأنيثکه  كلام الهي است إِن كَانت﴾﴿اين 

چون خود ابزار  ،خواهداين ابزار كار نمي با نفخ ديگر عالم را روشن كرديم. و با يك نفخ, عالَم را خاموش كرديم و تشر

 ؛دهنـد آا كه كار انجام مي دهيد،اي بگوييم شما فلان كار را انجام هطور نيست كه ما به عداين .شودهم خاموش مي

اينها جزء  ،يل(عليه السلام) كه مسئول علم استجبرائنظير  ؛و رزق است كيلكه مسئول  (عليه السلام)نظير ميكائيل

آن خاموش  اما كلّ عالَم وقتي بخواهد چراغ .دهنداين كارها را انجام ميکه هستند  یند كه موجوداتمی باش مدبرات امر

إِن كَانت إِلَّا ﴿فرمود:  .دهدشود يا كلّ عالم وقتي بخواهد روشن شود ديگر خود ذات اقدس الهي اين كار را انجام مي

 »ةمفاجا«ي »اذا« ،»اذا«اين  فَإِذَا هم﴾﴿با يك نفخ اين چراغ عالَم را روشن كرديم و  ما با يك تشر صيحةً واحدةً﴾

 »واقعه«در سوره مباركه  كه ٧﴾معلُومٍإِنَّ الْأَولين و الْآخرين ٭ لَمجموعونَ إِلي ميقات يومٍ ﴿دفعتاً همه مردم كه  ؛است

 آن ناظر به اين است كه كلّ جهان چـراغ  ،گذشتكه  »هود«مضموني است در سوره مباركه  ٨﴾يوم مشهود﴿ ،است

آن وقت اينها سخنان خود ذات اقدس الهي  ،فَإِذَا هم جميع لَّدينا محضرونَ﴾﴿شوند همه حاضر ميو شود روشن مي

  است. 

                                                
  .٥٠و ٤٩. سوره واقعه, آيات٧
  .١٠٣. سوره هود, آيه٨



 

  ١١از  ١٢شماره صفحه:   / ١٦ه يس جلسه تفسير سور

 لم با برپايی قيامتنفی جنس ظ

بعضي موظّف بودند در برابر ظلم  و بعضي مظلوم ،در دنيا بعضي ظالم بودند ؛فرمايد امروز اصلاً ظلمي نيستبعد مي

ي مظلوم كسهيچاين  ؛ي مظلوم واقع نخواهد شدكسهيچ فَالْيوم لاَ تظْلَم نفْس شيئاً﴾﴿ظالمان قيام كنند و مانند آن. اما 

كاري هم به دو مطلب ديگر نـدارد. آن  و كند چهار مطلب را به همراه دارد كه دو مطلب را نفي مي ،هد شدواقع نخوا

اما نسبت به  ،آيدكسي كه محسِن است و مطيع است و اهل ثواب است هرگز از ثوابِ او كم نمي :چهار مطلب اين است

بيش از  ،كار است و مانند آنافق است و معصيتافزايش ثواب او حرفي ندارد. كسي كه عاصي است و كافر است و من

 آن پس طرف ايمان, يك قسمت .ها مورد عفو قرار بگيرنداما شايد كمتر ببيند يا بعضي ،بيندكيفر نمي خود مقدار جرم

نسبت به مؤمن  ؛است آزاد آن طرف ديگرو منفي  آن طرف كفر و عصيان يك قسمت است؛ آزاد آن يك قسمتو منفي 

اين نيست  آن معناي و نه نفسي ،اين حصر, حصر نسبي است لاَ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم﴾﴿گذاريم فرمود: كم نمي كه فرمود

يعني كمتر از استحقاق  ؛ناظر به نفي نقص است ،اين نفي ؛طور نيستاين ،دهيمكه مؤمن را فقط به اندازه كارِ او جزا مي

پس  .و مانند آن ١٠﴾عشر أَمثالها﴿ ٩,﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿دهيم ياما بيشتر م ،دهيماو به او پاداش نمي

; يعني نقص ثواب پرهيزكاران منتفي اسـت. نسـبت بـه    منفي است نسبت به مادون ، بلکهكندنسبت به مازاد نفي نمي

عقاب  ،يعني بيش از اندازه ؛إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ﴾ لاَ تجزونَ﴿اينكه فرمود:  ،ما فوق منفي است نه مادون ،تبهكاران

ثواب و اطاعت, نقص  ،اصابه و مانند آن. پس در طرف شويدعفو  ،شويداما ممكن است كمتر از آن عقاب  شويد،نمي

  نقص آزاد است.  و در طرف عصيان, اضافه منفي است ؛منفي است و اضافه آزاد است

                                                
  .٨٩. سوره نمل, آيه٩

  .١٦٠. سوره انعام, آيه١٠



 

  ١١از  ١٣شماره صفحه:   / ١٦ه يس جلسه تفسير سور

 پيرامون نفخ اول و دوم صور بررسی سه طايفه از آيات

يك طايفه نفخ صور  ،حالا آن سه طايفه از آيات را ملاحظه بفرماييد كه يك طايفه خصوص نفخ صور اول را دارد

و جـاءَت  ﴿راجع به نفخ صور فرمـود:   »ق«در سوره مباركه  است. »نفختين«دوم را دارد, يك طايفه هم جامع بين 

قبِالْح توةُ الْمكْرس  و قها سائعفْسٍ مكُلُّ ن جاءَت ٭ و عيدالْو موي كورِ ذلي الصف خفن ٭ و حيدت هنم تما كُن كذل

﴾هيدآيد: يكي او را از پشت سر سـوق  اين نفخ دوم است كه وقتي نفخ دوم كرديم هر كسي با دو نفر همراه مي ١١؛ش

هـم شـاهد او بـا     ،تواند منكر باشدنه مي و تواند كُندي كند يا نيايدنه او مي ؛يكي هم شاهد اعمال اوست و دهدمي

حالا شاهد او ممكن است در كنار خود او يا عين خود او باشـد. در سـوره مباركـه     .اوست و هم سائق او با اوست

بندند كه اين رميفرمايد وقتي كه نفخ صور شد همگان رخت بميو دهد آن هم از جريان نفخ صور خبر مي »هحاق«

إِنا لَما طَغى الْماءُ حملْناكُم في الْجارِية ٭ لنجعلَها لَكُم تذْكرةً و تعيها أُذُنٌ واعيةٌ ٭ ﴿ که فرمود:ت ناظر به نفخ اول اس

اين  ١٢؛تا دكَّةً واحدةً ٭ فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ﴾فَإِذا نفخ في الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ ٭ و حملَت الْأَرض و الْجِبالُ فَدكَّ

به هر دو  »زمر«كند. بعد در سوره مباركه شود و آن واقعه اول قيام مينفخه اُولاست كه چراغ كلّ عالَم خاموش مي

عق من في السماوات و من و نفخ في الصورِ فَص﴿فرمود: که اين است  »زمر«سوره مباركه  ٦٨نفخ اشاره كردند آيه 

﴾شاءَ اللَّه نضِ إِلاَّ مي الْأَرا چه كساني هستند روايات ؛فكند بايد مشخص  مربوط به آن يك عده مدهوش نيستند آ

ديم رسي »زمر«به سوره مباركه شاءاالله ـ حالا ـ ان ؛ارواح پاك انبيا اينها به هوش هستند و اهل بيت(عليهم السلام)كه 

  .كنندرا مشخص مي آن مصداق ،روايات

 , يك طايفه نفخ ثانيه, يك طايفـه است: يك طايفه نفخ اُوليٰ ن است كه آيات قرآن در اين زمينه سه طايفهايغرض    

  .»نفختين«جامع بين 
                                                

  .٢١ـ  ١٩. سوره ق, آيات١١
  .١٥ـ  ١١. سوره حاقه, آيات١٢



 

  ١١از  ١٤شماره صفحه:   / ١٦ه يس جلسه تفسير سور

للَّه ثُم نفخ فيه أُخري فَإِذا هم قيـام  و نفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ إِلاَّ من شاءَ ا﴿

و أَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها ﴿گاه آن ،دهدخواهد رخ اي ميكنند كه چه حادثهشوند و نگاه ميهمه زنده مي ؛ينظُرونَ﴾

بِالْحق و هم لا يظْلَمونَ ٭ و وفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما عملَت و هو  ءَ بِالنبِيين و الشهداءِ و قُضي بينهمو وضع الْكتاب و جي

منتها اسم نفخ را نبردند, هم به نفخ دوم اشاره  ،بنابراين در اين قسمت هم به نفخ اول اشاره كرد ١.أَعلَم بِما يفْعلُونَ﴾

البته پاداش  ،دهيمما ثواب پرهيزكاران را به همان اندازه مي زيرا ،فرمودند هيچ ظلمي نيست و كردند اسم نفخ را بردند

ممكـن اسـت    و ممكن است گاهي عفو كنيمکه دهيم نمي آا كيفر تبهكاران را بيش از استحقاق و اضافه خواهيم داد

  . دهيم گاهي تخفيف

 ها و مراتب آنمندی از لذّات شتی توسط شتیره

﴿ ةنالْج حابفيإِنَّ أَص موونَ﴾ الْيهلٍ فاكغشت شدند ،حالا كه محاسبه شد و پرهيزكاران ؛ش اينها سرگرم  ،اصحاب

ها خواستند برخي .بخش هستنديعني مشغول گفتگو و گفتمان لذّت ؛»فاكه« .هايي هستند كه محصول كار آاستلذّت

لَهـم فيهـا   ﴿ند و اين تام نيست براي اينكه بعد دارد و داراي ميوه هست صاحبکه » ذو فاكهه«يعني  ؛»فاكه«بگويند 

از ديدار يكديگر لـذّت   و مان دارندگفتدارند,  »تفكّه«بعد دارد. اينها در آيه به معناي ميوه را  »فاكهه«خود  فاكهةٌ﴾

دانند يمان, شت را مقصد مياوحدي از اهل ا ؛البته اين براي اوساط از اهل ايمان است ٢،﴾تحيتهم فيها سلام﴿برند مي

ن مثلاً شما عد با مقصود خودش ملاقات كند. الااز آن به بو شود و به اين فكر است كه وارد شت  دانند نه مقصودمي

توشه يـه  اينها يك ره ،روندالحجج(عليه السلام) ميروند يا براي زيارت ثامنبينيد اينهايي كه اعتاب مقدسه ميمي

 ؟چطور بخواهند ؟اما از حضرت چه چيزي بخواهند ،كارشان همين استو ت را زيارت كنند كنند كه بروند حضرمي

روند كـه  اينها تا مشهد مي ،كاري با حضرت ندارند ؟بخواهنداي چه درجه ؟چه معرفتي بخواهند ؟چه علمي بخواهند
                                                

  .٧٠ـ  ٦٩. سوره زمر, آيات١
  .١٠ه يونس, آيه. سور٢



 

  ١١از  ١٥شماره صفحه:   / ١٦ه يس جلسه تفسير سور

هـا  خيلـي  ،طور استهمين در شت هم ؛همان دور ضريح گشتن و زيارتنامه خواندن كارِ اينهاست ،مقصد اينهاست

بگويند, كلام الهي را  ١﴾رب أَرِني﴿را طلب كنند و  »لقاءاالله«اما حالا  ،خواهندمي ﴾شغلٍ فاكهونَ﴿شت را براي 

لا ﴿گويند مخاطب خدا باشند, با يك عده سخن نميکه گويند اينها بكوشند بشنوند, خدا در قيامت با يك عده سخن مي

مهكَلِّمي ﴾ةيامالْق موي هِمإِلَي ظُرنلا ي و ه را نگاه مي ٢اللَّهه حرف مي دكناما يك عدزو با يك عد ند اينها مقصود اوحدي

 شغلٍ فاكهونَ﴾ في﴿خواهند بروند در شت ميکه مقصد دارند  ،اما اكثري اهل شت مقصود ندارند ؛اهل شت است

خـواب   ،شويم؟ در حالي كه عالَمي است كه خستگي نداردجا خسته نميكنند ما آني سؤال ميهمين! لذا گاه ،باشند

بدون رنجِ برند و هميشه از نوشيدن كوثر ند و هميشه لذّت ميهست »يقظان«اينها هميشه  ؛خواب براي برزخ است ،ندارد

در دنيا  ؛طور نيست. در دنيا اينبرندمي لذّت برند و هميشه از خوردن فواكه شت بدون رنج گرسنگيلذّت ميعطش 

 ،مسبوق به رنج نيست ،جا لذّتدر آن ،بردبرد تا تشنه نشود از آب خنك لذّت نميتا كسي گرسنه نشود از غذا لذّت نمي

ا ام ،شغلٍ فاكهونَ﴾ في﴿ها دارند اينها را شتي ،مسبوق به عطش نيست ،جا سيراب شدن و لذّت كوثر چشيدندر آن

 هم و أَزواجهم في﴿فرمود:  ؛نيست اينها در آن» رب و انظر إليّ«و  »رب كَلّمني«يا  ٣أَنظُر إِلَيك﴾ رب أَرِني﴿بگويند: 

  .ظلالٍ علَي الْأَرائك متكؤنَ ٭ لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ ٭ سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴾

  »الحمد الله رب العالمين و«

                                                
  .٢٦٠. سوره بقره, آيه١
  .٧٧. سوره آل عمران, آيه٢
  .١٤٣. سوره اعراف, آيه٣


